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ایثار را دوباره تعریف کنیم
گفت وگو با معلم روستاهای کوهستانی شهرستان کوثر

شهلا فهیمی 

 هر از گاهی اخبار ایثار و فداکاری معلمان در گوشه  و كنار 
این مرزوبوم به گوش می رســد؛ قصه های واقعي پایان ناپذیری 
که بوی وقار و از خودگذشــتگی می دهند. روایت معلمانی که 
زحمت می کشند چراغ آموزش و یادگیری حتی در محروم ترین 

مناطق کشور نیز روشن بماند.
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یكــي از ایــن معلمان آمــوزگار روســتاهاي باغچه جق و 
اوچبلاغ از توابع شهرستان کوثر استان اردبیل است؛ منطقه اي 
کوهســتانی با پاییز و زمستان سرد و سوزناک. امکانات رفاهی 
در اینجا همانند دمای هوایش تقریباً زیر صفر اســت. عقیل 
لطفي 53 ساله و كاردان آموزش ابتدایي است. 29 سال سابقة 
خدمت در روستا را دارد. وقتی از او که در اواخر دوران خدمت 
معلمی به ســر می برد دربارة عنوان ها و افتخاراتی که در این 
دوران کسب کرده  است سؤال مي كنم، مي گوید: »افتخار من 
دانش آموزاني هستند اكنون از رشته های مهندسی کشاورزی، 
معدن و حقوق فارغ التحصیل شده اند، یا در هر شغلی به كشور 

عزیزمان خدمت مي كنند.«
برای قدردانی از یک عمر خدمت صادقانة این معلم فداکار با 

او به گفت وگو نشستیم.

 لطفاً در مورد شرایط آب وهوایی و زندگی منطقه 
محل خدمت خود مختصری بگویید.

è من در روستاهای اطراف شهرستان کوثر تدریس می کنم. 
تدریس در روستاها سختی و مشکلات خاص خود را دارد. این 
منطقه کوهستانی و در زمستان و پاییز بسیار سرد است. مردم 
اینجا به دامداری و کشــاورزی مشغول اند. روستاهای نزدیک 
به شــهر از امکانات به نســبت مناســب تری برخوردارند، ولی 
روستاهایی مانند باغچه جق و اوچبلاغ که دور از شهر هستند، 
در محرومیت به سر می برند. دسترسی به این روستاها به دلیل 
جاده های خاکی و صعب العبور، فقط از طریق موتورســیکلت 
امکان پذیر است که در فصل هایی از سال، به دلیل دمای پایین 

هوا و بارش برف و باران، خطرات بسیاری هم به همراه دارد.
در اوایل خدمتــم تعداد دانش آموزان ایــن منطقه به 100 
نفر می رســید، اما به دلیل کوچ روســتاییان به شهرها، تعداد 
دانش آمــوزان روســتایی به شــدت کاهش یافت. متوســط 
تحصیلات والدین این دانش آموزان ابتدایی اســت و امکانات 
مالی بســیار پایینی دارند. ما در اینجا به اینترنت دسترســی 
نداریم یا اگر هم باشد بسیار ضعیف است. دانش آموزان به دلیل 
نداشتن گوشی و نبود دسترســی به اینترنت، از برنامة شاد و 
تدریس برخط محروم اند. به همین دلیل ناچارم کلاس هایم را 
به صورت حضوری و البته با رعایت فاصله گذاری و شیوه نامه  های 

بهداشتی برگزار کنم.

 تعریف شما از معلمی چیست؟ آیا معلمان با هم 
فرق دارند؟

è از نظر من معلمی شــغل نیســت، عشــق و هنر است. به 
واقع می گویم، باید هنرمند و عاشق معلمی باشی تا به اهداف 

موردنظر خود برسی.
من معتقدم همة معلمان انسان هایی دلسوز و شریف هستند. 
اما آنچه آن ها را از هم متمایز می کند، وجود برخی مهارت ها و 
توانمندی هاســت. مثلًا کسی که در روستا زندگی نکرده است 

و با مشکلات و سختی های آن آشنایی ندارد، قطعاً تدریس در 
آنجا برای او خیلی سخت و ناممکن خواهد بود. خدا را شاکرم 
كه بیش از ۲9 سال در دورافتاده ترین و محروم ترین روستاهای 
این منطقه انجام وظیفه كرده ام. از این بابت خوشحالم و وجدان 

راحتی دارم.

 چرا معلمی و چرا دانش آموزان روستایی؟
è من خودم روســتازاده ام و تحصیلات ابتدایی را در روســتا 
گذرانده ام. در آن زمان معلمان مهربانی داشــتم که باعث شد 
آن ها را الگوی خود قرار دهم و معلم شوم. این یکی از آرزوهای 
دوران کودکــی و نوجوانی من بود کــه بتوانم به دانش آموزان 

محروم روستایی خدمت کنم.

 نحوه ارتباط و تعاملتان با دانش آموزان و 
والدین آنان چگونه است؟

è تــلاش می کنم با آن ها با دلســوزی و مهربانی رفتار کنم. 
دانش آموزان این مناطق از بسیاری از امکانات اولیه محروم اند. 
تا آنجا که ممکن باشد، وسایل ورزشی و تغذیة سالم برایشان 
فراهم می کنم. با والدین دانش آموزان با احترام برخورد می کنم 
و آن ها هم به من احترام می گذارند. برای حل مشکلات روستا 

هر کاری از دستم برآید انجام می دهم.

 چه حرف و درددلی با مسئولان دارید؟
è من عضو کوچکی از جامعة بزرگ فرهنگیان هستم. یکی از 
مشکلات اساسی، وضعیت معیشت ما بوده و هست. امیدوارم 
در این مورد چاره ای اندیشــیده شود. منطقه به مدیران ارشد 
باســواد، توانمند و کاربلد نیــاز دارد. مدیر منطقه باید تجربة 
زندگی در منطقة محروم را داشته باشد تا درد مردم را احساس 
کند. من آرزو می کنم کســانی در کشور مدیریت کارها را به 
عهده بگیرند که توانایی آن را دارند؛ در غیر این صورت جامعه 
به تباهی کشیده خواهد شد. من امیدوارم در آینده این منطقه 

از مدیران کاردان و تواناتری برخوردار باشد.


